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نابرابري در تخصيص فرصت‌ها يكي از عمده‌ترين مسائل اقتصادي در سطح ملي و جهاني است. در سطح 
ملي، تحرك درآمدي معياري است كه ميزان برابري و نابرابري فرصت‌ها را در جامعه اندازه مي‌گيرد. در اين 
مقاله براي بررسي آثار تحرك درآمدي بر رفاه مصرفي جامعه مردان شهري ايران، نوعي الگوي داده‌سازي 
شبه‌پانل طراحي شده است. در الگوي طراحي شده، با تركيب داده‌هاي مقطعي بودجه خانوار نسل‌هايي از 
سني  نسل  مي‌دهد  نشان  پژوهش  نتايج  مي‌گيرند.  قرار  رديابي  مورد   1390 تا   1369 سال‌هاي  در  خانوارها 
افزايش  با  است.  فرصتي كمتر  نابرابري  و  بالاتر  داراي تحرك درآمدي  نسل سني جوان  به  نسبت  ميانسال 
نابرابري فرصتي، شكاف مصرفي بين افراد بزرگ‌تر مي‌شود؛ ازاين‌رو با كاهش نابرابري فرصت‌ها مي‌توان 

افزايش بيشتر رفاه مصرفي را مشاهده كرد.
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مقدمه
نابرابري، پديده‌اي اجتماعي است كه از تفاوت قابليت افراد در دست‌يابي به منابع اقتصادي 
حاصل مي‌شود. ميزان نابرابري از عواملي مانند سياست‌هاي دولت در توزيع منابع، خصوصيات 
شخصي مانند سن و جنس افراد، سطح آموزش و مسائلي از اين قبيل تأثير مي‌پذيرد. نابرابري 
افراد جامعه ظاهر شود.  ثروت، پس‌انداز، دستمزد و مصرف  توزيع درآمدي،  مي‌تواند در 
نابرابري، تحرك درآمدي است. تحرك درآمدي  با  از مباحث مرتبط  اين زمينه يكي  در 
مربوط به تغييرات وضعيت اقتصادي خانوارها از يك دوره زماني يا يك نسل به نسل ديگر 
است. مزيت اصلي تحرك درآمدي اندازه‌گيري نابرابري فرصتي در بين افراد يك كشور 
است. نابرابري فرصتي در دستيابي افراد به فرصت‌هاي زندگي خلاصه مي‌شود. فرصت‌هاي 
زندگي به معناي توزيع تفاوتي و تفاضلي امكانات و فرصت‌هايي از قبيل بهداشت، تغذيه 
در  نامتقارن  توزيع  آن،  نتيجه  كه  است  آن  مانند  و  به خدمات  دسترسي  آموزش،  مناسب، 
دستيابي به شغل و درآمد خواهد بود )فطرس و معبودي، 1389(. بنابراين، نابرابري فرصتي از 
طريق تغييرات در توزيع درآمدي خانوارها طي زمان بر رفاه مصرفي خانوار تأثير مي‌گذارد. 
به‌عنوان مثال در يك جامعه افراد به‌دليل عدم دسترسي به فرصت‌هاي يكسان داراي سطح 
رفاه و ميزان نابرابري متفاوتي هستند. افراد با تحرك درآمدي بالاتر، به‌دليل داشتن نابرابري 
فرصتي )نابرابري در فرصت‌هاي شغلي، تحصيلي، درآمدي و از اين قبيل( كمتر، رفاه بيشتري 
را تجربه مي‌كنند. عكس اين قضيه در مورد افرادي صدق مي‌كند كه داراي تحرك درآمدي 
پايين‌تر و نابرابري فرصتي بالا هستند. نتيجه چنين وضعيتي، رشد نابرابري و افزايش شكاف 

 .)Gardes and Canelas, 2010( مصرفي در بين افراد آن جامعه است
تحرك  زيرا  است؛  نياز  بلندمدت  پانلي  داده‌هاي  به  درآمدي  تحرك  اندازه‌گيري  براي 
كمبود  درحال‌توسعه  كشورهاي  از  بسياري  در  پوياست.  و  بلندمدت  فرايندي  ماهيتاً  درآمدي 
داده‌هاي پانلي كه در آن افراد به‌طور خاص در طول زمان رديابي شوند، وجود دارد. به همين 
دليل ديتون1 در سال 1985 پيشنهاد كرد در صورت عدم دسترسي به داده‌هاي پانلي مي‌توان با 
استفاده از داده‌هاي مقطعي تكرار شده، داده‌هاي شبه‌پانل را ايجاد كرد. به همين منظور در اين مدل 

1. Deaton
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سعي شده است تا با استفاده از رويكرد شبه‌پانل و به‌كارگيري داده‌هاي مخارج خانوارهاي شهري 
ايران طي دوره زماني 1390-1369 آثار تحرك درآمدي بر رفاه مصرفي سه نسل سني مردان 
قرار گيرد.  بررسي  مورد  به‌صورت غيرخطي  ايران  مردان شهري  ميان‌سال و جامعه كل  جوان، 
درواقع هدف از اين مقاله ارائه پاسخي تحليلي به اين سؤالات است: آيا نسل سني جوان داراي 
با گذشت زمان برابري مصرفي  نابرابري فرصتي بيشتري نسبت به نسل‌سني ميان‌سال است؟ آيا 
به اهميتي كه اين موضوع در عرصه اقتصادي  با توجه  بنابراين  و فرصتي به‌دست خواهد آمد؟ 
دارد، به كنكاش در اين مسئله مي‌پردازيم، به‌نحوي‌كه ابتدا به ادبيات پژوهشي و نظري صورت 
گرفته درخصوص موضوع پژوهش پرداخته مي‌شود. بخش دوم مقاله به بررسي آمار و اطلاعات 
پژوهش مي‌پردازد. بخش سوم مقاله روش‌شناسي تحقيق را كه يكي از مباحث جديد در حوزه 
اقتصادسنجي است، بررسي مي‌كند سپس بر اجراي مدل متمركز مي‌شود و نتايج به‌دست‌آمده را 

تشريح مي‌كند و در پايان جمع‌بندي و نتيجه‌گيري ارائه مي‌شود.

1. ادبيات پژوهشي و نظري
نخستين تلاش در اندازه‌گيري برابري فرصت‌ها توسط آتكينسون1 )1992( صورت گرفت. 
پس از وي مطالعات درخور توجهي در زمينه برابري فرصتي توسط سولان2 )1992(، كرانچ3 
)1996(، آرنسون4 )1989(، كوهن5 )1989(، رومر6 )1998(، معصومي7 )1998(، آرلگي8 و 
نيتو9 )1999(، بوسرت10، فلرباي11 و وان دگر12 )1999( و فيلد و اوك13 )1999( ارائه شده است. 

1. Atkinson
2. Solon
3. Kranich
4. Arneson
5. Cohen
6. Roemer
7. Maasoumi
8. Arlegi
9. Nieto
10. Bossert
11. Fleurbaey
12. Van de Gaer
13. Fields and Ok
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دوركين1 )1981( معتقد است تنها راه برقراري برابري فرصت‌ها اين است كه منابع در اختيار 
افراد برابر شود. در اين شرايط براي دستيابي به برابري بايد عوامل تبعيض‌آفرين و خارج از 
براي  معتقد است  امكان خنثي شود. همچنين وي  تاحد  افراد شناسايي شده و  اختيار  دايره 

برقراري برابري فرصت‌ها بايد نقطه شروع همگان برابر باشد.
اوردنانا2 و ويلا )2012( با استفاده از داده‌هاي شبه‌پانل در سال‌هاي 2002 تا 2010 اثر 
كارآفريني را بر روي بهبود تحرك درآمدي سرپرست‌هاي خانوار در اكوادور مورد بررسي 
قرار دادند. آنها با استفاده از روش تخمين GMM اثرات كارآفريني را روي تحرك درآمدي 
تخمين زدند. نتايج نشان مي‌داد رابطه معناداري بين تحرك مطلق و كارآفريني وجود دارد. 
كارآفريني بر افزايش رفاه نسل‌ها اثر مثبت داشته و ميانگين درآمد نسل‌ها را افزايش داده 
ايجاد همگرايي درآمدي شده  باعث  بين نسل‌هاي موردنظر  است. همچنين كارآفريني در 
است. البته در مواردي كه سرپرست خانوار زن است اثرات كارآفريني باعث افزايش بيشتر 
ميزان تحرك درآمدي شده است. كاردز و كانلاز3 )2010( با استفاده از رويكرد شبه‌پانل در 
سال‌هاي 2000 تا 2009، فقر، نابرابري و تحرك درآمدي را در اكوادور مورد بررسي قرار 
دادند. آنها نشان دادند عملكرد اكوادور در كاهش فقر و نابرابري نتايج متضادي داشته است. 
فقر در اكوادور طي زمان كاهش يافته، اما نابرابري در دهه‌هاي گذشته تغييرات قابل‌توجهي 
نداشته است. در سال‌هاي 2000 تا 2009، 20 درصد از ثروتمندترين افراد جامعه بيش از 50 
درصد از درآمد كل را در اختيار داشتند درحالي‌كه بيشترين سهم 20 درصد از فقيرترين 
افراد جامعه، 4 درصد از درآمد كل بود. اين امر نشان‌دهنده آن است كه مهم‌ترين مانع براي 
غلبه بر فقر توزيع نابرابر فرصت‌ها، امكانات و منابع است. از طرفي باوجود كاهش نرخ فقر 
در سال‌هاي 2000 تا 2009، تفاوت زيادي بين مناطق روستايي و شهري وجود داشت، مناطق 
نابرابري بالا بود. آنها همچنين تحرك درآمدي را نيز  روستايي فقيرتر بودند و نرخ فقر و 
نتايج نشان‌دهنده آن بود كه  برابري فرصت‌ها مورد بررسي قرار دادند.  از  به‌عنوان معياري 
افراد  اين  از  نتايج مطالعه همچنين نشان مي‌داد كه تعداد زيادي  پايين است.  تحرك مطلق 

1. Dworkin
2. Xavier Ordenana and Ramón Villa
3. François Gardes and Carla Canelas
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نتايج تخمين داده‌هاي سال‌هاي 2008  باقي مي‌مانند.  نيز فقير  با احتمال بالا در دوره بعدي 
تا 2009، نشان مي‌داد كه تداوم فقر در اكوادور بالاست و 86 درصد از افرادي كه در سال 

2008 فقير بودند با احتمال مساوي با يك، در سال 2009 نيز فقير باقي مي‌مانند. 
تحرك درآمدي، اصطلاحي در دانش اقتصاد است كه به حركت افراد و گروه‌ها بين 
موقعيت‌هاي مختلف اقتصادي مي‌پردازد. به‌عبارت‌ديگر، تحرك درآمدي مربوط به توانايي 
افراد، خانوارها و يا نسل‌هاي مختلف مبني‌بر كاهش و يا بهبود وضعيت اقتصادي )معمولاً 
توسط درآمد اندازه‌گيري( افراد اطلاق مي‌شود. در يك موقعيت اقتصادي تحرك درآمدي 
مي‌تواند  درآمدي(  طبقات  و  صدك‌ها  )دهك‌ها،  درآمدي  گوناگون  موقعيت‌هاي  در 
اقتصادي  موقعيت  يك  در  را  درآمدي  كه  افرادي  باشد.   كاهشي  يا  و  افزايشي  به‌صورت 
بسيار  مراتب  به  تحرك، صعود  اين  اگر  هستند.  تحرك صعودي1  داراي  مي‌كنند،  كسب 
بالاتر از موقعيت فعلي باشد، تحرك دوربرد2 نام دارد )ملك، 1388(. اما كساني كه درآمد 

و پايگاه اقتصادي خود را از دست مي‌دهند، تحرك نزولي3 را تجربه مي‌كنند. 
براي محاسبه تحرك درآمدي، چارچوبي در نظر گرفته شده است كه در آن مشاهدات مربوط 
به n فرد در دو دوره زماني مختلف است. در دوره اوليه توزيع درآمد افراد توسط بردار x نمايش داده 
مي‌شود. بردار درآمدي در سال‌هاي بعدي توسط y نشان داده شده است. شرط لازم در اين روند حفظ 
واحدهاي فردي مشابه در سال‌هاي بعدي است. آنچه در مبحث تحرك بيان مي‌شود آن است كه 
درآمد افراد طي زمان در حال تغيير است و اين تغييرات توزيعي مي‌تواند توسط يك توزيع مشترك 
به‌صورت )f (x,y نمايش داده شود )Jenkins, 2011(. اكثر تحليل‌گران از همبستگي بين توزيع 
درآمد اوليه و ثانويه براي انتخاب توزيع درآمدي با تحرك بالاتر استفاده مي‌كنند. شاخصي كه 
) است  ) ( )yxryxrf ,1, −= براي اندازه‌گيري تحرك درآمدي استفاده مي‌شود؛ به‌صورت 
y داراي همبستگي هستند )Fields, 2008(. براي مثال در يك  x و  ) مقادير  )yxr , كه در تابع 
نمونه كوچك دو فرد در يك اقتصاد در نظر گرفته مي‌شود. سپس درآمد اين دو فرد در دو سال 
اوليه و پاياني مورد اندازه‌گيري قرار مي‌گيرد. فرض بر اين است كه داده‌هاي به‌دست آمده در اين دو 

1. Downward Mobility
2. Long-range Mobility
3. Upward Mobility
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سال مربوط به مقاطع مشابه هستند اما افراد نمونه‌گيري شده در اين دو سال مشابه نمي‌باشند. توزيع درآمد 
براي فرد اول در سال اوليه به‌صورت )y1=(1,3 و در سال پاياني به‌صورت )y2= (1,5 به‌دست آمده است. 
در يك مفهوم ساده مي‌توان تغييرات توزيع درآمدي فرد اول را به‌صورت )y1= (1,3) "y2= (1,5  نشان داد. 
اين حالت نشان مي‌دهد فرد اول نوعي رشد اقتصادي را تجربه كرده است. اما اگر توزيع درآمدي 
فرد دوم در همين مقاطع به‌صورت )y1= (1,3 و )y2= (1,3 باشد در اين صورت احتمال وقوع 
تحرك درآمدي براي فرد دوم صفر است. اين نتيجه وقتي است كه هيچ‌گونه تغييرات درآمدي 
رخ نمي‌دهد و نشانگر نبود تحرك درآمدي است. براي توضيح مختصر نظريه تحرك درآمدي، 

از سه مثال استفاده شده است:

مثال اول
و  احتمال وقوع تحرك درآمدي صفر است   )1( fr در حالت  مقدار  براساس  مثال  اين  در 
تغييري در رفاه مصرفي فرد به‌وجود نيامده است. اين نتيجه به اين دليل است كه در حالت )1( 
هيچ‌گونه تغييرات درآمدي رخ نمي‌دهد. در بين حالت‌هاي )2( و )3(، حالت )2( تحرك 
بيشتري را نسبت به حالت )3( تجربه مي‌كند؛ زيرا در حالت )2( تغييرات درآمدي بالاتر از 
تغييرات درآمد در حالت )3( است. بنابراين حالت )2( نسبت به ساير حالت‌ها داراي تحرك 

درآمدي بالاتر و رفاه بيشتر است.
I.	 x= (2 , 4( " )2 , 4)
II.	 x= (4 ,2( " )2 , 4) =y

III.	 x=(2 , 2( " )1 , 3) = z

مثال دوم
مثال زير نيز شبيه به حالت بالاست كه مي‌تواند به درك اين موضوع كمك كند:

I.	  x  (2 , 5(   " )2 , 5)=
II.	 x = (1 , 3(   " )3 , 6) = y
III.	 x= (2 , 6(  " )4 , 12) z
با توجه به توضيحات ارائه شده در قسمت فوق، در اين مثال به جز حالت )1( در بقيه 
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حالت‌ها درآمد اوليه نسبت به درآمد ثانويه با يك نسبت ثابت افزايش يافته است. در حالت 
نداده است.  تغييراتي در روند درآمدي رخ  ميزان تحرك درآمدي صفر است و زير  اول 
حالت سوم نيز نسبت به حالت دوم بيشترين ميزان تحرك درآمدي و رفاه را تجربه مي‌كند، 

زيرا بيشترين تغييرات درآمدي در اين حالت رخ داده است.

مثال سوم
براي روشن‌تر شدن مفهوم تحرك درآمدي از يك حالت ديگر از تغييرات توزيع درآمدي 

استفاده شده است:
I.	 (1 , 2 , 3(  " )3 , 2 , 1)
.II	 (1 , 2 , 3(  " )2 , 1 , 3)
III. 	 (1 , 2 , 3(  " )1 , 2 , 6)
IV.	 (1 , 2 , 3(  " )2 , 3 , 6)
در حالت‌هاي بالا توزيع درآمد اوليه در تمامي حالات يكسان است. در بين حالت )1،2(، 
حالت )1( تحرك بيشتري را نسبت به حالت )2( نشان مي‌دهد. همچنين در بين حالت )4، 3( در 

حالت )4( تحرك بيشتري نسبت به حالت )3( وجود دارد.

1-1. ابعاد گوناگون مفهوم تحرك درآمدي
1-1-1. تحرك ميان‌نسلي1

ميان‌نسلي  تحرك  واقع  در  مي‌گيرد.  صورت  نسل  دو  ميان  كه  مي‌شود  اطلاق  تحركي  به 
براساس مقايسه درآمد يك فرد و يا گروه با درآمد نسل‌هاي قبلي و يا والدينش است.

2-1-1. تحرك درون‌نسلي2
نسل،  يك  طي  گروه،  يا  فرد  يك  درآمدي  موقعيت  در  دگرگوني‌هايي  يا  دگرگوني  به 
اطلاق مي‌شود. تحرك درون‌نسلي به دو صورت مطلق و شرطي است. تحرك مطلق رشد 
درآمدي يك فرد را در يك دوره زماني مشخص اندازه‌گيري مي‌كند. ميزان تحرك مطلق 

1. Intergenerational
2. Intragenerational
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به‌عبارت‌ديگر تحرك درون‌نسلي  است.  يافته  بهبود  فرد  تا چه حدي درآمد  نشان مي‌دهد 
مي‌تواند مربوط به تغييرات افزايشي و يا كاهشي درآمدي يك فرد در يك دوره كاري باشد. 
با درآمد 25000 دلار آغاز مي‌كند و اگر  ابتدا  به‌عنوان‌مثال يك فرد دوره كاري خود را 
يك دهه بعد درآمد وي به 30000 دلار برسد در اين صورت، اين فرد يك تحرك مطلق 
درون‌نسلي افزايشي را تجربه كرده است. تحرك نسبي درون‌نسلي مربوط به درجه افزايش و 

كاهش تحرك فرد در مقايسه با ديگران در يك نسل است.

3-1-1. تحرك غيرجهتي1
اين شاخص حدود بي‌ثباتي و ناپايداري درآمد افراد را نشان مي‌دهد. براي توضيح بيشتر اين 
شاخص، فرض كنيد در يك اقتصاد دونفره درآمد فرد اول تا 20000 دلار افزايش يابد و 
درآمد فرد ديگر تا 20000 دلار كاهش يابد، مشاهده مي‌شود كه متوسط تغييرات درآمدي 
بين اين دو فرد 20000 دلار است. اين حالت نشان‌دهنده نوعي از تحرك غيرجهتي است.

4-1-1. تحرك جهتي2
اين  مسير  به  بلكه  نمي‌شود  توجه  درآمدي  تغييرات  ميزان  به  جهتي  تحرك  شاخص  در 
درآمد  دونفره  اقتصاد  يك  در  كنيد  فرض  مثال  به‌عنوان  مي‌شود.  داده  اهميت  تغييرات 
يك فرد به بيش از 20000 دلار افزايش يابد و درآمد فرد ديگر به كمتر از 20000 دلار 
برسد، در اين نوع از تحرك به تغييرات درآمدي توجهي نمي‌شود بلكه به مسير تغييرات 

درآمدي توجه مي‌شود.

2. بررسي آمار و اطلاعات پژوهش
1-2. آمار و متغيرهاي پژوهش

درآمد  ـ  هزينه  به  مربوط  اطلاعات  از  فرصتي  نابرابري  بررسي  براي  تحقيق  اين  در 
خانوارهاي شهري كل كشور طي دوره زماني 1390-1369 استفاده شده است. اين 

1. Non-directional Movement
2. Directional Movement



ــ211 بررسي آثار تحرك درآمدي بر رفاه مصرفي مردان شهري سرپرست خانوار در ايرانـــــــــــــ

بررسي  و  نابرابري  مطالعه  در  مي‌شود.  منتشر  ايران  آمار  مركز  توسط  سالانه  آمار 
وضعيت معيشتي افراد يك جامعه، استفاده از داده‌هاي بودجه خانوار، از منابع عمده 
اطلاعاتي است. آمار بودجه خانوار نسبت به ساير منابع اطلاعاتي از دقت و اطمينان 
بعد، سطح  با  رابطه  در  ارزشمندي  اطلاعات  آن،  بر  افزون  است.  برخوردار  بيشتري 
سواد، سن، نوع شغل و ميزان تحصيلات سرپرست خانوار منعكس مي‌كند )فطرس و 

معبودي، 1388: 4(.
)با  ناخالص خانوار  به هزينه واقعي  بررسي مربوط  متغير مورد  تنها  اين تحقيق  در 
استفاده  با  است  اشتباه  و  گمراه‌كننده  همواره  اسمي  مقادير  از  استفاده  اينكه  به  توجه 
است.  آمد(  به‌دست  واقعي  به‌صورت  هزينه  مقادير   1383 سال  ثابت  قيمت  از شاخص 
براي نشان دادن سطح رفاه معمولاً درآمد خانوار نماگر بهتري است؛ اما در اين تحقيق 
همكاري  ازآنجاكه  است.  شده  استفاده  درآمدي  داده‌هاي  به‌جاي  هزينه  داده‌هاي  از 
برخي  نيست،  اجباري  درآمد  به  مربوط  اطلاعات  ارائه  جهت  آمار  مركز  با  خانوارها 
مطرح شده خودداري  پرسش‌هاي  به  كامل  پاسخ  ارائه  از  بالا  درآمد  با  خانوارهاي  از 
كرده و معمولاً دچار كم‌گويي در درآمد مي‌شوند. همچنين خانوارهاي كم‌سواد ممكن 
محل‌هاي  در  كه  خانوارهايي  ضمناً  دهند.  پاسخ  سؤال‌ها  به  نتوانند  دقيق  به‌طور  است 
به‌صورت  يا  و  هستند  مشخصي  مسكوني  محل  فاقد  يا  مي‌كنند،  زندگي  دسته‌جمعي 
عدم  نمي‌شوند.  بررسي  اين  شامل  مي‌كنند  زندگي  جامعه  در  غيرقانوني  مهاجران 
پاسخگويي صحيح خانوارها در اين زمينه به‌صورت اختلاف معنادار بين متوسط درآمد 
است  باثبات‌تر  متغيري  هزينه  درآمد،  با  مقايسه  در  مي‌شود.  منعكس  خانوار  هزينه  و 
گيرد.  قرار  موردتوجه  درآمدي،  الگوي  يك  از  تابعي  به‌عنوان  مي‌توان  به‌طوركلي  و 
بنابراين به نظر مي‌رسد در مورد مسائل مربوط به هزينه و درآمد، بهترين راه‌حل، استفاده 

از داده‌هاي هزينه به‌جاي داده‌هاي درآمدي باشد. 

2-2. واحدهاي مورد مطالعه
در اين مطالعه جهت تجزيه‌وتحليل نابرابري فرصتي، واحد مورد بررسي به‌جاي فرد، خانوار 
منابعش  معمولاً  و  است  اقتصادي  واحد  خانوار يك  كه  است  آن  انتخاب  اين  دليل  است. 
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خانوار  كه  است  اين  موضوع  اين  پيامد  مي‌شود.  مصرف  آن  اعضاي  بين  مناسبي  به‌طور 
مانند يك فيلتر عمل كرده و ميزان فقر و نابرابري ناشي از توزيع شخصي درآمد را تقليل 
مي‌دهد؛ بنابراين اطلاعات به‌دست‌آمده از خانوار به‌درستي سطح رفاه واقعي اعضاي خانوار 
كه  است  شده  گرفته  نظر  در  خانوارهايي  موردنظر  سني  نسل‌هاي  در  مي‌كند.  منعكس  را 
به كسي اطلاق مي‌شود كه  سرپرست خانواده  مطالعات  اكثر  آنها مرد است. در  سرپرست 
فرد  مسن‌ترين  معمولاً  كه  دارد  خانواده  اعضاي  ساير  با  مقايسه  در  قابل‌ملاحظه‌اي  قدرت 

خانواده است و مسئوليت‌هاي اقتصادي خانواده به عهده وي است.

3. روش‌شناسي پژوهش 
1-3. معرفي مدل‌سنجي تخمين تحرك درآمدي 

تابع  يك  تحت  را  مصرف  پويايي‌هاي  شبه‌پانل،  آماري  داده‌هاي  از  استفاده  با  مدل،  اين 
رگرسيوني درجه دوم و سوم با لحاظ متغيرهاي وقفه‌دار برآورد مي‌كند. تابع رگرسيون اوليه 

به‌صورت زير نوشته مي‌شود:
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ثابت در  اثرات  نشان‌دهنده   α نشان‌دهنده نسل و   c نشان‌دهنده زمان،   t در رابطه فوق 
معادله است. ويژگي كه باعث تمايز تحرك مطلق از تحرك شرطي مي‌شود، عدم در نظر 
گرفتن اثرات ثابت در تحرك مطلق است. اثرات ثابت پارامتري است كه ويژگي ناهمگني 
بين خانوارهاي مختلف را نشان مي‌دهد. اين ناهمگني‌ها مي‌تواند به‌دليل تفاوت در درآمد، 
مخارج و يا شغل و مواردي ديگر در بين خانوارهاي مختلف مطرح باشد. آنچه در تحرك 
مطلق فرض مي‌شود اين است كه در يك دوره پويا تمامي خانوارها داراي شرايط يكساني 
هستند. در واقع براي تمامي خانوارها يك α در نظر گرفته مي‌شود. اما در تحرك شرطي براي 
هر نسل يك α در نظر گرفته مي‌شود و ويژگي ناهمگني در بين افراد و خانوارهاي مختلف 
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لحاظ مي‌گردد. تفاوت‌هاي فردي مانند تفاوت در سطح تحصيلات، وضعيت سلامتي و يا 
نسلي كه به آن تعلق گرفته‌اند، در cα منعكس مي‌شود. 

 c متوسط مصرف خانوار در نسل ، y
nc

yc t t i t ti

nc
( ), ( ),= 






 =∑1

1 در رابطه )1( متغير 
yc متوسط مصرف خانوار در  t t( ), −1 در زمان t مي‌باشد كه در دوره t مشاهده مي‌شود. متغير 
نسل c در زمان t مي‌باشد كه داده‌ها در دوره t-1 بايد قابليت مشاهده شدن را داشته باشند، 
اما چون دوره t و t-1 با يكديگر متفاوت هستند اين داده‌ها قابليت مشاهده شدن را از دست 
مصرف  متوسط  داده‌هاي  اينكه  به‌منظور  و  مشكل  اين  رفع  جهت  سبب  همين  به  مي‌دهند 
خانوار در نسل c قابليت مشاهده شدن پيدا كنند، دوره زماني t را كه در آن متوسط مصرف 
خانوار در نسل c قرار مي‌گيرد، به يك دوره زماني عقب‌تر يعني t-1 انتقال داده مي‌شود. در 
ايراد برطرف مي‌شود. معادله رگرسيوني  اين  اين حالت معادله رگرسيوني تصحيح شده و 

به‌صورت صحيح به شكل زير نوشته مي‌شود:
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c(t نشان‌دهنده متوسط مصرف خانوار  1),t 1y − − در رابطه فوق با ايجاد تغييراتي در زمان،
در نسل c در دوره t-1 مي‌باشد كه در همان دوره داده مربوط به آن مشاهده مي‌شود. مقدار 
y محاسبه شده از رابطه )3( نشان‌دهنده ميانگين هزينه مصرفي سرپرست خانوار است  c t t( ),

به درآمد  t نسبت  به‌عنوان معيار رفاه استفاده شده است. همچنين شيب درآمدي دوره  كه 

dy نشان‌دهنده تحرك درآمدي 
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در يك جامعه است. مقدار تحرك درآمدي به‌دست آمده از رابطه )3( همواره در بين اعداد 
نوعي  بيانگر  با يك شود  برابر  مقدار تحرك درآمدي  تغيير مي‌كند. چنانچه  تا يك  صفر 
عدم همگرايي در درآمدهاست. مقدار تحرك درآمدي برابر با صفر بيانگر نوعي تحرك 
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با صفر مي‌شود. مقدار تحرك  برابر  نابرابري فرصتي  اين شرايط  درآمدي كامل است. در 
خانوارهاست.  درآمد  يا  مخارج  در  همگرايي  مقداري  بيانگر  يك  از  درآمدي كوچك‌تر 
در اين شرايط شكاف مصرفي بين افراد در حال كاهش بوده و نابرابري فرصتي پايين است. 
مخارج  و  درآمد  در  واگرايي  نوعي  بيانگر  از عدد يك  بزرگ‌تر  درآمدي  تحرك  مقدار 
است. به اين معنا كه با گذر زمان شكاف مصرفي بين افراد در حال افزايش است. در اين 

حالت تحرك درآمدي پايين بوده و نابرابري فرصتي بالا است. 
به‌دست آمده   )1( رابطه  از  زمان  تغييراتي در  ايجاد  با   )3( رابطه  اينكه  به جهت 
φc جهت تصحيح اين مسئله در آن قرار داده شده است. اگر عبارت t t( ), است، پارامتر

 φc t t( ), عبارت مي‌آيد.  به‌دست   )1( رابطه  شود،  جايگذاري   )3( رابطه  در   φc t t( ),

به‌صورت زير است:

φ β βc t t c t t c t t c t t c t ty y y y( ), ( ), ( ), ( ), ( ),( ) (= − + −− − − − −1 1 1 1 2

2

1

2

1 −−

− − −+ −

1

3

3

1

3

1 1

)

( )( ), ( ),β y yc t t c t t

	)5( 

در اين قسمت با استناد به تئوري عمومي مكنزي )2004( كه بيان مي‌كند »زماني كه تعداد 
 φc t t( ), φc به سمت صفر همگرا مي‌شود و پارامتر  t t( ), مشاهدات در هر نسل افزايش يابد، 
c(t و  ),t 1y − ناديده گرفته مي‌شود«  اين پارامتر ناديده گرفته شد. لازمه آن همگرا شدن دو مقدار 
  به يك مقدار يكسان و بزرگ مي‌باشد )براساس فرضيه انتظارات عقلايي زماني كه  c(t 1),t 1y − −

  باهم برابر مي‌گردد(. c(t 1),t 1y − − c(t و  ),t 1y − ، ارزش انتظاري متغير   cn →∞

 از طرفي به‌عنوان يك فرض مكمل بيان مي‌شود كه اگر تعداد مشاهدات در يك نسل 
nc( cn تعداد مشاهدات مي‌باشد( در اين‌صورت: →∞ افزايش يابد و 

 ε εc t t

c
i t

i

n

n

c

( ), ( )=
=
∑1 0

1

 	)6( 

در  مي‌شود،  نسل  هر  در  مشاهدات  از  متوسط‌گيري  شامل  شبه‌تركيبي  رويكرد 
صورتي كه از خطاي اندازه‌گيري بين مشاهدات نيز ميانگين‌گيري شود، درنتيجه با تعداد 
مشاهدات كافي در هر نسل خطاي اندازه‌گيري بر تخمين پارامترها در رابطه )3( تأثيري 

نخواهد گذاشت. 
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2-3. رويكرد شبه‌پانل
براي بررسي تحرك درآمدي به‌صورت پويا و در بلندمدت نيازمند داده‌هاي آماري هستيم كه 
در آنها بتوان مجموعه مشخصي از خانوارها را طي زمان دنبال كرد. به‌عنوان مثال خانوارهايي كه 
در سال 1367 نمونه‌گيري شده‌اند همان خانوارهايي باشند كه در سال‌هاي بعدي نيز نمونه‌گيري 
مي‌شوند. داده‌هاي پانلي معمولاً در كشور موجود نبوده و درصورت موجود بودن تنها در يك 
مقطع كوتاهي از زمان وجود دارند )اين داده‌ها تنها براي دو سال 1371 و 1372 تهيه شدند و 
توليد اين داده‌ها در سال‌هاي بعدي متوقف گرديد(. از طرفي نمي‌توان با استفاده از اين داده‌ها 

احتمال فقير شدن يك خانوار مشخص را طي زمان دنبال كرد. 
داده‌هاي مقطعي معمولاً در كشور موجود مي‌باشند. با استفاده از داده‌هاي مقطعي، مي‌توان 
يك نمونه تصادفي از افراد و يا خانوار را طي زمان دنبال كرد. اما نمي‌توان با استفاده از اين داده‌ها 
مجموعه مشخصي از خانوارها را در سال‌هاي متوالي مورد بررسي قرار داد. به همين دليل براي رفع 
اين مشكل سعي شده است تا با استفاده از داده‌هاي مقطعي تكرار شده، داده‌هاي شبه‌پانل ايجاد 
شود. رويكرد شبه‌پانل با استفاده از داده‌هاي مقطعي تكرار شده، نسل‌هايي از افراد و يا خانوار را 
طي زمان ايجاد مي‌كند. در اين رويكرد مجموعه‌اي از خانوارها در هر نسل طبقه‌بندي مي‌شوند و 
سپس هر نسل كه مجموعه مشخصي از خانوارهاست طي سال‌هاي متوالي مورد رديابي و بررسي 
قرار مي‌گيرد. در اين روش سعي مي‌شود تا به جاي استفاده از آمار تك‌تك خانوارها، وضعيت 
براساس  خانوارها  سپس  گيرد.  قرار  بررسي  مورد  مشخصي  گروه‌بندي  چارچوب  در  خانوارها 
مشخصه ويژه‌اي به‌عنوان مثال سال تولد گروه‌بندي مي‌شوند و سپس از ميانگين اطلاعات مورد 
نياز هر نسل به‌عنوان اطلاعات مورد استفاده براي نماينده نسل استفاده مي‌شود. به‌اين‌ترتيب براي هر 
نسل در هر سال نمونه‌اي خواهيم داشت كه ميانگين اطلاعات آنها به‌عنوان مشخصات افراد نمونه 
در بررسي‌هاست. با اين روش يكسري داده‌هاي شبه‌پانل براي چندين سال متوالي ساخته مي‌شود 

كه مي‌تواند جايگزيني براي داده‌هاي پانلي باشد.
داده‌هاي شبه‌پانل نسبت به داده‌هاي پانلي داراي مزيت‌هايي هستند. ديتون1 )1997( مزاياي 
استفاده از داده‌هاي شبه‌پانل را اين چنين برمي‌شمارد: 1. در مطالعاتي كه با استفاده از داده‌هاي پانلي 

1. Deaton
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صورت مي‌گيرد معمولاً داده‌ها دچار ريزش1 مي‌شوند، زيرا به دلايل مختلف تعدادي از خانوارها و 
يا افراد هرچند وقت يكبار از نمونه خارج مي‌شوند و خانوارهاي جديدي جايگزين آنها مي‌شوند و 
به‌تدريج امكان پيگيري تمامي خانوارها در طول زمان وجود ندارد. بنابراين مجموعه داده‌هاي پانلي 
تهيه شده نمي‌توانند ويژگي‌هاي جامعه را نمايندگي كنند. اما مشكل ريزش داده‌ها در داده‌هاي 
شبه‌پانل وجود ندارد و خانوارهاي مشخصي كه درون نسل‌ها طبقه‌بندي شده‌اند در طول زمان مورد 
رديابي قرار مي‌گيرند. 2. در داده‌هاي پانلي به‌دليل كم بودن تعداد داده‌ها و وجود خطاي اندازه‌گيري 
و تكرار در نمونه نتايج تخمين تورش2دار مي‌شود كه اين مشكل در داده‌هاي شبه‌پانل به‌دليل فراهم 
آوردن تعداد داده‌هاي زياد، رفع شده و تا حدي تورش پايين مي‌آيد. داده‌هاي شبه‌پانل علي‌رغم 
كاربردي كه در تحقيقات اقتصادي دارند داراي محدوديت‌هايي هستند. به‌عنوان معايب رويكرد 
نسلي مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: الف( داده‌هاي شبه‌پانل هيچ اطلاعاتي را درباره پويايي درون 
نسل‌ها بيان نمي‌كنند. در واقع اطلاعات بودجه خانوار براي يك سال خاص، اطلاعاتي از توزيع 
يك متغير در يك نسل در يك سال خاص را ارائه مي‌دهد. اما دو مجموعه اطلاعاتي متوالي هيچ 
اطلاعاتي در مورد توزيع مشترك آن متغير ارائه نمي‌دهند. براي مثال متغير درآمد را در نظر بگيريد. 
در روش نسلي، مي‌توان ميانگين درآمد يك نسل در طول زمان، ميزان نابرابري و چگونگي تغيير 
اين نابرابري را بررسي كرد. اما هيچ بحثي از مدت زماني كه افراد فقير هستند يا فقير خواهند ماند يا 
فردي كه اكنون ثروتمند است آيا قبلًا فقير بوده يا بعداً هم ثروتمند باقي خواهد ماند ارائه نمي‌دهد 
)سمائي، 1390: 57(. ب( ايراد داده‌هاي شبه‌پانل اين است كه افرادي را كه از نظر ويژگي مشخص 

شده )سن يا تحصيلات و از اين قبيل( با بقيه تفاوت دارند، از درون نسل جدا مي‌كند.

3-3. نحوه ساخت نسل‌هاي سني
در اين مقاله جهت تخمين نابرابري فرصتي نسل‌هايي براساس سال تولد سرپرست خانوار ساخته 
شده است. نسل‌هاي ساخته شده محدود به خانوارهايي هستند كه سن متوسط سرپرست خانوار بين 
21 تا 39 سال )نسل جوان(، 41 تا 55 سال )نسل ميان‌سال( و 21 تا 70 سال )جامعه كل مردان( است. 
نسل‌هاي سني متشكل از يكسري مقاطع در دوره‌هاي زماني مختلف است. در هر مقطع داده‌ها به 

1. Attrition
2. Bias
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يك سري از گروه‌هاي سني، هر كدام با محدوده سني برابر بين دوره‌هاي زماني طبقه‌بندي شده‌اند. 
هر گروه سني در بازه سه سال تقسيم‌بندي شده است. بر اين اساس تعداد هفت نسل براي رده 
سني جوان، ميان‌سال و بيست نسل براي جامعه كل مردان ساخته شد. به‌عنوان مثال در جدول 1 
نسل 1326 تا 1328 سن سرپرست‌هاي خانوار در سال 1369، بين 41 تا 43 سال است. در رويكرد 
شبه‌پانل در فاصله سني بيان شده سن متوسط سرپرست خانوار در نظر گرفته مي‌شود. بنابراين به 
خانوارهاي درون اين نسل در سال 1369 به‌طور متوسط سن 42 سال نسبت داده مي‌شود. آخرين 
مشاهده در اين نسل مربوط به سال 1382 است. با توجه به بازه متوسط سن سرپرست خانوار كه 
بين 41 تا 55 سال در نظر گرفته شده است، نسل اول در سال 1382 به‌طور متوسط 55 ساله مي‌شود. 

بنابراين، مشاهدات مربوط به نسل اول در اين سال به اتمام مي‌رسد.

جدول 1. نسل‌هاي سني سرپرست‌هاي ميان‌سال در سال‌هاي 1369 تا 1390
نسل

سال
1326-13281329-13311332-13341335-13371338-13401341-13431344-1346

136942      
137043      
13714441     
13724542     
13734643     
1374474441    
1375484542    
1376494643    
137750474441   
137851484542   
137952494643   
13805350474441  
13815451484542  
13825552494643  
1383 5350474441 
1384 5451484542 
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نسل

سال
1326-13281329-13311332-13341335-13371338-13401341-13431344-1346

1385 5552494643 
1386  5350474441
1387  5451484542
1388  5552494643
1389   53504744
1390   54514845

مأخذ:  يافته‌هاي تحقيق.

در اين نمونه به‌دليل در نظر گرفتن محدوديت سني بخشي از داده‌ها ريزش پيدا كرد، 
نشد كه حجم  باعث  داده‌ها  ريزش  اما  نمونه خارج شد.  از  پرت1،  داده‌هاي  برخي  از طرفي 
مشاهدات به ميزان زيادي كاهش يابد. با توجه به جدول 2 بيشترين حجم نمونه در نسل سني 
جوان و ميان‌سال به‌ترتيب مربوط به نسل 1352-1350 و 1334-1332 با 15028 و 13322 است 
و در جدول 3 بيشترين حجم نمونه مربوط به نسل 1340-1338 با 22547 مشاهده شده است.

جدول 2. تعداد مشاهدات و حجم نمونه در نسل‌هاي سني جوان و ميان‌سال

تعداد مشاهدات نسل سني ميان‌سال تعداد مشاهدات نسل سني جوان

7697 1326-1328 14372 1347-1349

10678 1329-1331 15028 1350-1352

13322 1332-1334 11398 1353-1355

13263 1335-1337 8769 1356-1358

12362 1338-1340 5581 1359-1361

8349 1341-1343 2727 1362-1364

6444 1344-1346 760 1365-1369

72115 مجموع مشاهدات 58635 مجموع مشاهدات

مأخذ:  همان.

1. Outlier Data
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جدول 3. تعداد مشاهدات و حجم نمونه در جامعه مردان
نسل سنيتعداد مشاهداتنسل سنيتعداد مشاهداتنسل سنيتعداد مشاهدات

150281350-1352157951329-133139411308 -1310

113981353-1355186381332-133453811311-1313

87691356-1358204231335-133775001314-1316

55811359-1361225471338-134077881317-1319

27271362-1364203031341-134390221320-1322

7601365-1369195721344-1346103731323-1325

1328-1349117481326-143721347مجموع مشاهدات231666

مأخذ: همان.

4. يافته‌ها
1-4. بررسي آثار تحرك درآمدي بر رفاه مصرفي در نسل مردان ميان‌سال و جوان
به‌دست آمده  نتايج  نابرابري مصرفي مي‌شود.  از جمله عواملي است كه موجب  نابرابري فرصت‌ها 
از جدول 4 نشان مي‌دهد ميزان نابرابري فرصتي در بين نسل‌هاي سني جوان بالاتر از نسل‌هاي سني 
ميان‌سال است. به‌عنوان مثال ميزان تحرك مطلق در نسل سني جوان 0/83 گزارش شده است، در حالي 
كه همين ميزان در نسل سني ميان‌سال 0/73 به‌دست آمده است. براساس اين نتيجه در نسل سني جوان 
يك شكاف مصرفي 10 درصدي بين خانوارها بعد از يك دوره يك ساله به 8/3 درصد مي‌رسد. كه 
در اين حالت 1/7 درصد از شكاف مصرفي بين خانوارها برطرف شده است. اما در نسل سني ميان‌سال 
مقدار تحرك مطلق 0/73 گزارش شده است كه با يك شكاف مصرفي 10 درصدي به 7/3 مي‌رسد. 
در اين شرايط 2/7 درصد از شكاف مصرفي بين افراد برطرف مي‌شود. بنابراين شكاف مصرفي در 
نسل‌هاي سني جوان نسبت به نسل‌هاي سني ميان‌سال به‌دليل داشتن نابرابري فرصتي بالاتر، بيشتر است. 
همچنين نابرابري فرصتي بالاتر در نسل سني مردان جوان منجر به كاهش هزينه مصرفي و 
بنابراين رفاه مصرفي نسبت به نسل‌هاي سني ميان‌سال شده است. نسل‌هاي سني ميان‌سال به‌دليل 
به نسل‌هاي سني جوان هستند.  بالاتري نسبت  بالاتر داراي هزينه مصرفي  داشتن فرصت‌هاي 
اين نتيجه نشان مي‌دهد ميزان دسترسي نسل‌هاي جوان به فرصت‌هاي برابر نسبت به نسل‌هاي 
سني ميان‌سال كمتر بوده است. بنابراين نسل‌هاي سني جوان نسبت به نسل‌هاي سني ميان‌سال 
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داراي موقعيت بدتري هستند و در صورتي كه تكانه‌هاي منفي در اقتصاد رخ دهد، نمي‌توانند 
به سرعت وضعيت خود را بهبود بخشند، در اين صورت نابرابري بين آنها وسعت مي‌يابد.

جدول 4. نتايج تخمين در دو نسل سني مردان جوان و ميان‌سال
 متوسط 

هزينه مصرفي

 ميزان نابرابري فرصتي 

)تحرك شرطي(

متوسط هزينه 

مصرفي

 ميزان نابرابري فرصتي 

)تحرك مطلق(

نتايج تخمين 

 نسل سني

17/36156 0/83 17/3587 0/83 نسل جوان

17/8578 0/73 17/85448 0/76 نسل ميان سال

√ √ ــــــ ــــــ اثرات ثابت نسل

مأخذ: همان.

مقادير آماره t در جدول 5 نشان مي‌دهند كه تمامي مقادير β در سطح 95 درصد معنادار مي‌باشند. 
آماره ضريب تعيين حاكي است كه متغيرهاي به‌كار گرفته شده الگوي برآورد شده، بيش از 90 درصد از 
واقعيت را نشان مي‌دهند. اين مقدار همچنين نشان مي‌دهد كه متغيرهاي توضيحي مدل مي‌توانند به‌خوبي 
متغير وابسته را توضيح دهند كه مبين آن است كه مدل از قدرت توضيح‌دهندگي بالايي برخوردار است.

جدول 5. نتايج آزمون تخمين با و بدون اثرات ثابت
R ـ sq Tبتا دو Tبتا يك R ـ sq Tبتا دو Tبتا يك 

0/97 1/88 -1/72 0/97 2/56 -2/37 نسل جوان

0/83 -2/31 2/37 0/85 -1/97 2/03 نسل ميان‌سال

√ √ √ ــــــ ــــــ ــــــ اثرات ثابت نسل

مأخذ: همان.

2-4. بررسي آثار استمرار نابرابري فرصتي بر رفاه مصرفي در جامعه مردان شهري
براساس نتايج ارائه شده در جدول 6 ميزان نابرابري فرصتي در يك دوره دوساله 0/82 تخمين زده 
شده است. درحالي‌كه در دوره‌هاي سه، چهار و پنج سال مقدار نابرابري فرصتي 0/71، 0/62 و 0/58 
به‌دست آمده است. اين نتيجه نشان مي‌دهد با گذشت زمان ميزان تحرك درآمدي افزايش يافته و 
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نابرابري فرصتي در حال كاهش است. كاهش نابرابري فرصتي با افزايش برابري فرصت‌ها منجر به 
افزايش هزينه مصرفي خانوارها شده است. اما نكته قابل توجه اين است كه با وجود كاهش چشم‌گير 
نابرابري فرصتي طي زمان هيچ‌گاه برابري فرصتي و در نتيجه برابري هزينه مصرفي به‌دست نيامده است. 

جدول 6. آثار استمرار نابرابري فرصتي بر رفاه مخارج مصرفي در جامعه مردان 
مرتبه تأخيرسالانهدو سالسه سالچهار سالپنج سال

نتايج تخمين در تابع درجه دوم

نابرابري فرصتيـــــــ0/450/500/620/72

متوسط هزينه مصرفيـــــــ 17/710117/6921317/6618317/63423

اثرات ثابت نسل√√√√√

نتايج تخمين در تابع درجه سوم

نابرابري فرصتي0/580/620/710/820/92

متوسط هزينه مصرفي17/7199217/7014917/6685817/6390917/60595

اثرات ثابت نسل√√√ √√

مأخذ: همان.

جدول 7. نتايج آزمون تخمين تحرك درآمدي
مرتبه تأخيرسالانهدو سالسه سالچهار سالپنج سال

نتايج تخمين در تابع درجه دوم

T بتا يكـــــــ6/046/175/193/18

T بتا دوـــــــ5/85-5/94-4/89-2/82-

R ـ sqـــــــ0/630/750/870/95

نتايج تخمين در تابع درجه سوم

T بتا يك3/42-3/22-2/76-3/17-3/98-

T بتا دو3/473/272/803/193/98

T بتا سه3/51-3/31-2/83-3/21-3/97-

0/640/760/880/950/99sq ـ R

مأخذ: همان.
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5. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري 
در اين پژوهش، نوعي الگوي داده‌سازي شبه‌پانل اثر تحرك درآمدي و نابرابري فرصتي بر 
رفاه مصرفي خانوارها در سه نسل سني مردان جوان، ميان‌سال و جامعه كل مردان شهري در 
اين پژوهش نشان مي‌دهد يكي  نتايج  سال‌هاي 1390-1369 مورد بررسي قرار گرفته است. 
از عوامل مهم تعيين‌كننده الگوي توزيع درآمد و مصرف، نحوه تخصيص منابع و فرصت‌ها 
در جامعه است. در شرايط مساوي، هر فردي كه فرصت‌هاي بيشتري در اختيار داشته باشد، 
مي‌تواند به مصرف بيشتري دست يابد. كسب فرصت‌هاي بيشتر متضمن كسب مصرف بالاتر 
متوسط  داراي سطح  بالاتر  فرصت‌هاي  داشتن  به‌دليل  ميان‌سال  سني  نسل‌هاي  بنابراين  است. 
مصرف بالاتري نسبت به نسل‌هاي سني جوان هستند. همچنين نتايج نشان مي‌دهد با افزايش 
با  ديگر  عبارت  به  مي‌يابد.  افزايش  نسل  يك  در  افراد  بين  مصرف  فرصتي شكاف  نابرابري 
كاهش نابرابري فرصت‌ها مي‌توان كاهش بيشتر نابرابري مصرفي را مشاهده كرد. البته كاهش 
نابرابري فرصتي طي زمان نشان مي‌دهد هيچ‌گاه برابري فرصتي و مصرفي به‌دست نخواهد آمد.
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